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 چكيده

مي آموزه و معارف دين را ،)عقايـد( بينشـي هـاي آمـوزه توان بـه سـه دسـته اساسـي ها
هـاي از آمـوزه قابـل تقسـيم دانسـت.)احكام( كنشي هاي آموزهو)اخلاق( ارزشي هاي آموزه

د و فقهي، بايد به عنوان مهـمر كنار آموزهاعتقادي دين ت هاي اخلاقي و ثيرگـذارترينأتـرين
ها ياد كرد. از سويي ديگر، با توجه به بسنده كردن قرآن به تبيين كليات، بسياري از اين آموزه

در دست از آموزه مي ها در روايات بازتاب يافته است. دهـد كـه نگريستن در روايات نيز نشان
مي عموم آنها از در را روند. عموم صاحب نظـران حجيـت خبـر واحـد نوع اخبار آحاد به شمار
ت زمينه آموزه اند، اما در باره گستره حجيت خبر واحد در زمينـه كيد قرار دادهأهاي فقهي مورد

در حجيـت،عـدم حجيـت،حجيـت مطلـقه شده اسـتئهاي اعتقادي چهار ديدگاه ارا آموزه
، بـا رد نوشتارآور. نگارنده در اين علم به قرائنبودن محفوف با شرطحجيتو جزئيات عقائد

ت اطمينان به قرائنبودن محفوف ها، ديدگاه حجيت با شرط اين ديدگاه كيـد قـرارأآور را مورد
 داده است. 

هـاي آور، آمـوزه آور، قـرائن اطمينـان خبر واحد، خبر متواتر، قرائن علـم:واژگان كليدي
 فقهي. هاي اعتقادي، آموزه
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 مقدمه

مي آموزه و معارف دين را (عقايـد)، توان بـه سـه دسـته اساسـي آمـوزه ها هـاي بينشـي
و آموزه آموزه (اخلاق) (احكام) قابل تقسيم دانسـت. از جملـه شـواهد هاي ارزشي هاي كنشي

أوَ فري«است:aاين تقسيم روايتي است كه از پيامبر اكرم ضـة إنّما العلم ثلاثه: آية محكمةُ،

» اي استوار، يا واجبي ميانه، يا سـنتي برپـا علم بر سه دسته است: نشانه؛عادلة، أو سنةّ قائمة
]1[).1/32: 1363كافي، يني،(كل

و كاربست در آن كـه دلالـت بـر حصـر دارد، » انمـا«با توجه به سبب صدور اين حديث
ا ماند؛ينميباقينوع ترديداين انحصار علوم ديني در سه  ميچه از توان دريافـت ين روايت

مي كه آموزه و روايات را در بر و احكـام هاي ديني كه آيات گيرد، به سه دسته عقايد، اخـلاق
كـه در قالـب ينـيديهـا قابل تقسيم است. مفهوم اين سخن آن است كه بخشي از آمـوزه 

د اند، يافتهروايات بازتاب  و بخشي يگر نـاظر بـه ناظر به عقايد، بخشي ديگر مربوط به اخلاق
 احكام است. 

ا يد؛معارف نام ياتفقهى را روايرغ ياتروا توان مى فقهى مربـوط ياتتفاوت كه رواينبا
و ثمره آن در مقام عمل ظاهر مى (مثلاً بر اساس روا به جوارح است  يـدگو كـه مـى يتـى شود

ريمروز جمعه به نماز جمعه برو يستبا نماز جمعه مطلقاً واجب است، مى معـارف يـاتوا)، امـا
پ و باور و قلب است كه به آن در قلب التزام و از آن بـهيمكنـ مـى يداعموماً مربوط به جوارح

و تد و ثمـره عملـى مسـتقمى يادعقد القلبياينتعبد (مـثلاً وقتـى روا يمىشود  يتـى نـدارد
بيدگو مى سميربصيىشنوايا ينايىخداوند بدون كمك از ابزار ايعو مضـمونيناست، ما به

).يمكنمى يداپردرباره خداوند باو

 هاي اعتقادي در روايات گستردگي بازتاب آموزه
در هاي اعتقادي در يك تقسيم كلي سه دسته از آموزه موزهآ مي ها را  گيرد: بر

و پيچيدههاي خداشناسي آموزه الف) ترين مبحـث اين دست از مباحث يكي از دشوارترين
ميدر زمينه معارف ديني  د؛ زيرا در اين عرصه درباره وجودي بايد سخن گفت كـهنگرد تلقي

و خيال هيچ انساني نمي و عقل و نظيري در عالم ندارد تواند به كرانـه آن نزديـك هيچ شبيه
يدرِكُـه«در بخشي از خطبه نخست نهج البلاغه چنين آمده است:،نمونه(براي شود الَّذي لَا

و لَا باري، ابراز نظر در عرصـه دشـوار خداشناسـي بـه مثابـه.)»ينَالهُ غَوص الْفطَنِبعد الهِْممِ
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و فرو رفتن در درياي مواجِ پرخون است كه براي هـر كسـي مركب تاختن در بيابان بي پايان
 توان بازگشت نخواهد بود. 

ر چهـا بر اساس روش رايج در منابع كلامـي، راهنمـا شناسـي شـامل راهنما شناسي؛ب)
 مبحث است:

در1 و شخصـيت پيـامبران الهـي نبوت عامه . نبوت عامه؛ درباره فلسفه رسالت، زنـدگي
و گو مي ؛ شود گفت

و زندگي رسول اكرم2 مورد بررسي قرارa. نبوت خاصه؛ در نبوت خاصه تنها شخصيت
؛ گيرد مي

مس3 و پيشواييئ. امامت عامه؛ در امامت عامه فربه عنوان له امامت و امري اتر از رسالت
ميپيامبرانيو شامل همه اوصيانبوت  ؛ گيرد مورد توجه قرار
و ساير ائمـه4 و زنـدگي آنـانb. امامت خاصه؛ دلايل امامت حضرت امير ، شخصـيت

 موضوع بحث در امامت خاصه است.
و رخدادها اطلاق مـي معاد به مجموعهشناسي؛ معادج) گـردد كـه از لحظـه اي از حوادث

و درمرگ تا گيرد. از سويي ديگر، بـا توجـه برمي رود به بهشت يا درافكنده شدن در جهنم را
و جايگاه معاد شناسي در منظومه دين و به اهميت و نقش آن در اصلاح رفتار فـردي شناخت

.داردهاي ديني به معرفي جهان آخرت اختصاص توجهي از آموزهجالب اجتماعي، بخش 
ميقرآن نگريستن در دهد كه اين كتاب آسماني چنان كه شايسته عنـوان قـانون نيز نشان

و عمـوم ايـن اساسي اسلام، بوده، تنها به تبيين آموزه هاي كلي در مباحث اعتقادي بسنده كرده
 بنـدي برهـان شـرط نمونـه، بازتاب يافته است؛ بـرايbها در روايات اهل بيت دست از آموزه

( 1/101: 1363كافي، ليني،ك؛ 4/215: 1380تاريخ فلسفه، كاپلستون،( همـان،)، برهان عجـز
()،102ـ101 (107ـ 106همان، برهان فرجه و برهان وحدت تشريع در31البلاغـه، نامـه نهج) (

و دسته بنـدي آنهـا شناسي، روايات آمده است. در زمينه راهنما مباحثي همچون طبقات پيامبران
نو تفاوت رسول)245 همان،( به چهار دسته محدثو)246ـ1/245: 1363 كافي،كليني،(بي،

(bبرخورداري اهل بيت)،448همان،( و نشانه329 همان،از علوم پيامبران پيشين هاي آنـان)
(bچگونگي دانش اهل بيت)،335همان.( «375ـ 372همان،و كاستي يا فزوني آن فـي ان.

 ) در روايات آمده است.»الجمعهةيزدادون في ليلbالائمه
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و وضعيت انسـان چند،حيات برزخي گزارش داده شده بـو چون اين عالم ازه هـا ويـژه پـس
مجلسـي،ر.ك:،بـراي آگـاهي بيشـتر در ايـن روايـات( روايات انعكاس يافته استمرگ در 
و ساير ما يتعلق.242ـ 8/202: 1403، بحارالانوار و سواله و عذابه و العبر باب احوال البرزخ

كه)بذلك و چگـونگي عبـور در روايات برخي از مواقف قيام. چنان ت همچون كيفيت صراط
.)8/64همان،( گو شده استو اصناف مردم از آن گفت

 بندي روايات از نگاه صاحب نظران تقسيم
و خبر واحد تقسيم مى كننـد. متـواتر روايات را در يك تقسيم بندى كلى به روايت متواتر

آنان بر دورغ عادتاً محاليانروايتى است كه راويان آن در تمام طبقات به حدى باشند كه تب
را،تواتروقوع باشد. گرچه برخى براى  و محـدثان كردهذكر ارقامى اند، عموم صاحب نظـران

و تعداد راويان آن نمى براي تفصيل( توان شمار مشخصى ارائه نمود معتقدند براى خبر متواتر
الراعايـه شـهيد ثـاني،؛89ـ1384:1/87، مقباس الهدايهمامقاني،ر.ك:،بيشتر در اين باره
و احكامه،سبحاني،؛60ـ1413:59 في علم الروايه، .)24ـ1414:23 اصول الحديث

.3 معنـوي؛ متـواتر.2. متواتر لفظـي؛1شوند: روايات متواتر خود به سه دسته تقسيم مي
و ساختار روايت يكسان است، نظير روايت:،تواتر اجمالي. در متواتر لفظيم مـن كـذب«لفظ

بـنا؛ 1404:4/364،من لايحضره الفقيهشيخ صدوق،(»علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار
).1/78: 1412،مسند احمد، حنبل

ها متفاوت است، همه آنان در رساندن حوزه ساختار عبارت روايتدر متواتر معنوي گر چه
 روايات عرض را متواتر معنوي دانسته است كه شيخ انصاري اند. چنان معنايي خاص مشترك

.)1419:1/166 فرائد الاصول،(شيخ انصاري،
، حوزه دلالـت معنـايي نيـز متواتر اجمالي در مواردي است كه افزون بر پراكندگي عبارت

و غير منسجم باشد. در چنين مواردي اگر از مجموع روايـت هـا يـك حـوزه معنـايي پراكنده
ب ميه خاص به صورت مشترك ين معنـا كـه گويـا؛ بـد گويند دست آيد، به آن متواتر اجمالي

بـئروايات به رغم پراكندگي تفصيلي، اجمالاً در يك مس ه حجيـت له وفاق دارند. روايات ناظر
(از اين دست خبر ثقه از نگاه آخوند خراساني نيـز 194تا:بي، الاصول�	كفاآخوند خراساني، ند

.)117ـ115: 1384،�	مقباس الهدامامقاني،ر.ك: 
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ران بسيار محدود،ويژه متواتر لفظيهب،اساساً روايات متواتر،بايد دانست د. حتي برخي آن
همه اقسام خبر متواتر از نظر همگان مفيد علم،اند. با اين حال به بيست مورد محدود دانسته

و قطع است.
آن؛باشدميخبر واحد در برابر خبر متواتر، حديثي است كه فاقد شرط تواتر يعني راويـان

محنيست در همه يا يكي از طبقات در حدي  بـراي تفصـيل( ال باشدكه تباني آنان بر دروغ
هـر خبـرى كـه،تـر به عبارت روشن)؛1/125: 1384،�	مقباس الهدامامقاني،ر.ك:،بيشتر

 واحد است. خبر واحد خود بر دو قسم است:،متواتر نباشد
،ط تواتر از نظر سنديبه رغم فقدان شراروايتي كه يعني؛خبر واحد محفوف به قرائنالف)

و محتوا با قرا  آور همراه باشد.ن علمئاز نظر متن
: گونه استقرائن نيز دو

مييعني آور؛ يك. قرائن علم و يقين را به دنبال موافقت خبـر مانند: ورند؛آ قرائني كه علم
و هماهنگي خبر با روايات متواتر؛ هماهنگي روايت بـا بـراهين عقلـي؛  با نص قرآن؛ موافقت

/1: 1421، استبصـار شيخ طوسـي،؛ همان(ع مسلمانان يا اجماع عالمان شيعهمطابقت با اجما
.)(مقدمه)7ـ6

اط دو. قرائن اطمينان و اعتماد لازم را براي پـذيرش در اختيـارمآور؛ يعني قرائني كه ينان
و يقين را در پي آورند. انسان مي  گذارند، هر چند در حدي نباشند كه علم
از نگاه عالمان شيعه مفيد قطع آور باشد، به ويژه آنجا كه علمنئواحد محفوف به قراخبر

و علم را به همراه نمـي؛علم استو و قطع از زيرا گر چه خبر واحد ذاتاً دليل ظني است آورد،
.استن علم آور همراه است، مفيد قطعئآنجا كه با قرا

ن روايتي اسـت كـه در كنـار فقـدانئاز قرا خبر واحد عاري؛خبر واحد عارى از قرائنب)
درن پيشگفته همراه نباشـد.ئتواتر از نظر سند، از نظر متن نيز با قرا گرچـه مباحـث مفصـلي

آن اصل اعتبار از اين دست از روايات تاكنون مطرح شده، ديدگاه عموم صاحب نظران فريقين
( مـيو اعتبـار است كه خبر واحد به رغم آن كه مفيد ظن اسـت، داراي حجيـت  بـراي باشـد

.)174ـ1/116: 1419، فرائد الاصولشيخ انصاري،ر.ك:،تفصيل بيشتر
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 اختلاف درباره ميزان اعتبار روايات
زيـرا؛حجيت خبر متواتر در تمام اقسام روايات مورد توافق همگان اسـت بايد دانست كه

و قطع ذاتاً حجت است خبر متواتر قطع احكام شرعى باشد يا اعتقـادى چه در زمينه،آور است
.ها يا ساير زمينه
و اخلاقي در حوزه آموزهخبر واحد حجيت ،در صورتى كه همراه با قرائن باشدهاي فقهي

زيرا وجود قرائن در كنار خبـر اگـر چـه نسـبت بـه؛از نگاه عموم صاحب نظران حجت است
را،نيست آور قطع،مضمون خبر مى اما اطمينانى قابـل كه از نظـر عمـوم عقـلاً دهد به دست

.اعتنا است
هاي فقهي در ميان عالمان شـيعهن در زمينه آموزهئدر باره حجيت خبر واحد عاري از قرا

و اختلاف وجود دارد.  از عالمان برجسته شيعه كه با حجيت خبر واحد بـه مخالفـت برخاسـته
ف، اصـوليان متـأخر عطف به مباحـث اصـوليان سـل.سيد مرتضى است،ادعاى اجماع كرده

و  و آخوند خراسانى در فصلى مبسوط مبحث حجيت خبر واحد را طـرح همچون شيخ انصارى
و روايى از حجيت آن دفاع كرده هر چند در تفسير حجيت ميان آنـان؛اند با ارائه دلائل قرآنى

: 1404الوصول،ءمباديعلامه حلي،ر.ك:، براي تفصيل بيشتر( خورد اختلافاتى به چشم مى
/1: 1419فرائـد الاصـول، شيخ انصاري،؛ 311ـ 310تا:بي قوانين الاصول،قمي،؛ 204ـ203
.)107ـ2/87تا:بي، الاصول�	كفاآخوند خراساني،؛ 174ـ108

زيـرا؛پيداست كه تشكيك در حجيت خبر واحد در احكام فقهى فاقد ثمره عملـى اسـت
او،چنان كه اشاره شد و و عمـوم گذشته از احكام اصلى و روزه ليه همچون اصل وجوب نمـاز

و جزئيات آنها از رهگذر روايات آحاد عا بـرتفاصيل و ازهى از قرينه رغـم برخـوردارى فقيـه
او همچنان براى استنباط بسيارى از احكام غير مذكور در روايات،هزاران روايت در زمينه فقه

و ناپيدا با فقدان دليل روب مىهبه ويژه احكام مستحدثه و كوشد با كمك قوانين كلـى رو بوده
،ذكر شده در روايات يا اصول عمليه به حكم شرعى قابل قبـولى دسـت يابـد. بـا ايـن حـال 

 توان روايات آحاد را فاقد حجيت دانست يا در حجيت آنها تشكيك كرد؟! چگونه مى
ا ست كه آيـا حال كه حجيت خبر واحد در زمينه احكام فقهى را پذيرفتيم، جاى اين پرسش

و مدعى شد كه خبر واحد در زمينه عقائد، اخلاق، تاريخ، مى توان به تعميم اين حجيت حكم داد
و هستى هـا تنهـا حجت است يا آنكه در ايـن عرصـه تر، در معارف دين به عبارت روشنشناسى

مى،روايات متواتر يا افزون بر آنها روايات آحادى كه محفوف به قرائن است ؟باشد حجت
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و،زيـرا از طرفـى مسـائل اعتقـادى؛برخـوردار اسـت زيادي اين مبحث از اهميت اخلاقـى
بـ است اى برخوردار تاريخى دينى از حساسيت ويژه و تسـاهل در دسـتهو هر گونـه كوتـاهى

هـاى پيامدهاى جبران ناپذيرى را در پـى دارد كـه غلتيـدن در دامـن انديشـه،آوردن نظر دين
ا، انحرافى و مجبره دچار آن شده مثال فرقهبسان آنچه  يكى از اين پيامدهاست.، اند هاى مشبهه

توجهى از روايات معارف به صورت متواتر يا حتى خبـر واحـد جالب بخش،از سوى ديگر
ب و عرصـه،نظير روايات مربوط به قبر؛دست ما نرسيده استه محفوف به قرينه هـاى قيامت

و جهنم. حال اگر به صورت،آن افـزون بـر آنكـه،مطلق اين روايات را حجت نـدانيم بهشت
و سـودمندى انداختـه جالب شمار  از تـوجهى از روايـات را از كـارآيى ايـم، در برابـر بسـيارى

و با تكيه مانيمميها بدون پاسخ پرسش حجيتشان به مضمون آنهابرو اگر به آنها تن دهيم
و،التزام قلبى پيدا كنيم  جود دارد.احتمال به خطا افتادن

در يـابيم كـه با نگريستن در گفتار انديشه وران در اين زمينه به چهار نظريه دسـت مـى
مىادامه  .پردازيم به بررسى آنها

 هاي اعتقادي از نگاه صاحب نظران آموزهجايگاه خبر واحد در زمينه
ي اعتقـاديها نظران در زمينه جايگاه خبر واحد در زمينه آموزه از واكاويدن ديدگاه صاحب

ب ميه چهار ديدگاه حجيـتو در جزئيات عقائدحجيت، عدم حجيت، آيد: حجيت مطلق دست
مي آور علم به قرائنبودن محفوف با شرط  و نقد آنها حجيـت بـا توان ديـدگاه ولي با بررسي

به بررسـي را به عنوان ديدگاه مختار پذيرفت. حال، آور اطمينان به قرائنبودن محفوف شرط 
د مي يدگاهاين  پردازيم. ها

 مطلق حجيت.1
مىا و نيز از شيوه برخورد آنان با روايات آحاد چنين بر آيد كه خبـرز گفتار برخى از اخباريان

و روايات معارف از نظر آنان مطلقاً حجت است. از جايگاهى كـه آنـان  واحد اعم از روايات فقهى
و آنها را در كنار قرآ براى روايات قائل مىاند ران تنها منبع اجتهاد و حجيت ظواهر قرآن شناسند

مى نيز به گونه براي آگاهي بيشـتر( دانند، چنين ديدگاهى قابل استفاده است اى منوط به روايات
و الاخبـاريين، غـراواي،ر.ك:،از ديدگاه اخباريـان  : 1413مصـادر الاسـتنباط بـين الاصـوليين

.)163ـ7/160: 1375 بزرگ اسلامي، المعارف�دائر موسوي بنجوردي،؛87ـ73
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مى،شيخ حر عاملى در مواردى در كتاب الفوائد الطوسيه اصوليان:گويد خطاب به اصوليان
پس از ذكر اين نكته كه گروهى براى،مثال؛ براي دانند خبر واحد را در اعتقاديات حجت نمى

و عدوءصديق كل امرى«اثبات حجيت دليل عقلى ظنى به روايت  دوسـت هـر؛ه جهلهعقله
و دشمن او جهل اوست  اند، چنين آورده است: استناد كرده» كس عقل او

جا« ز نيست. پس چگونه بـه ايـن روايـتيآنان معتقدند استدلال به خبر واحد در اصول
اند، در حالى كـه ايـن مخـالف شـيوه ايشـان له مهم استدلال كردهئواحد براى اثبات اين مس

).350: 1403ائد الطوسيه، الفوحر عاملي،(»است
تـوان مباحـث اصـول ديـن با استفاده از روايات مـى«گفتار علامه مجلسى اين از ظاهر

نمـود توان برداشتمى)1370:1/199 العقول،�مرآمجلسي،(»همچون توحيد را اثبات كرد
و واحد است.  كه مقصود ايشان اعم از روايات متواتر

و در تبيـين شيخ انصارى در زمينه اعتبار ظن در اصول دين شش نظريـه را ذكـر كـرده
:نظريه پنجم چنين آورده است

مى« كند. اين ديدگاه چنان كـه علامـه در النهايـه ادعـا ظن مستفاد از اخبار آحاد كفايت
ب،كرده مىه از ظاهر گفتار اخباريان و فروع دين جـز بـه اخبـار؛آيد دست زيرا آنان در اصول

).1419:1/272 فوائد الاصول،شيخ انصاري،(»ندكن آحاد تكيه نمى
ت،با اين حال مـل دارد؛ زيـراأاستناد اين نظريه به صورت قطعى به همه اخباريان جـاى

:محمد امين استرآبادى بنيان گذار اين مكتب در اين باره چنين آورده است
و فروع به چيزى تكيه نمى« ن اخباريان در اصول jقل شده از ائمهكنند مگر بر روايات

[خبر واحد] محفوف به قرائنى باشند كه نسبت به صـدور آنهـا كه به حد تواتر رسيده باشند يا
و بر  و خبر واحد عارى از قرائن از نظر اخباريان تنها احتياط آور است از معصوم علم آور باشند

).63تا:بييه، الفوائد المدناسترآبادي،(»توان فتوا داد يا داورى كرد اساس آن نمى

 عدم حجيت.2
و قطـع لازم هاي اعتقادي، آموزهدر،از نگاه برخى صاحب نظران بلكه اكثر ايشان علـم

و مطلق ظنون خاصه از جمله خبر واحد فاقد حجيت است. شيخ انصـارى  ايـن بـا ذكـر است
:گويد ديدگاه به عنوان نخستين نظريه مى

و استدلال لازم است. اين ديدگاه معـروف در اصول دين دستيابى به علم از طريق« نظر
و علامه حلىّ در باب حادى عشر به نقل از مختصر  مصباح بر آن اجمـاعالاكثر محققان است

).1/272: 1419فرائد الاصول، شيخ انصاري،( ...»تمام علما را ادعا كرده است 
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 باره چنين آورده است:ظاهر گفتار مرحوم نائينى نيز همين ديدگاه است، ايشان در اين
و در مواردى كه بـاب« و تحصيل علم لازم است و عقائد ظن اعتبار ندارد در باب اصول

و باور قلبى پيداكردمى،علم مسدود است بـه؛توان به صورت اجمالى به آن اصول ملتزم شد
شد،اين معنا كه به واقعيات طبق آنچه هستند ).3/324، همان(»باورمند

ن  است در اين مسأله هيچ مخالفى وجـود نـدارد سيد مرتضى معتقد،قل ابن ادريسبنا به
شيخ طوسى نيز معتقد است عدم تكيه به خبر واحد در اصول ديـن.)6: 1420السرائر،(حلي،

.)53: 1376الاصول،�عد(شيخ طوسي، اجماعى است
:نويسدمىچنين شهيد ثانى در اين باره

و معـاد] از طريـق روايـات آحـادaراما آنچه كه از پيامب« [تفاصيل بـرزخ در اين باره
رسيده، تصديق به آنها مطلقاً واجب نيست، هر چند سند آنها صحيح باشـد، زيـرا خبـر واحـد 

و علما در جواز عمل به ظن در احكام ظنيّ شرعى اختلاف كرده پـس چگونـه.اند ظنىّ است
كـ مى از(»رد؟!توان در احكام عملى اعتقادى به ظن عمـل فرائـد : شـيخ انصـاري، بـه نقـل

).1419:1/274 الاصول،
از نگاه شيخ انصارى كليه كسانى كه خبـر واحـد را در زمينـه اصـول فقـه فاقـد حجيـت

مى مى زيـرا طبـق گفتـار)؛همان( دانند دانند، در زمينه اصول اعتقادات نيز آن را فاقد حجيت
شرعى كه ظن كاربرد دارد، دليل ظنـى همچـون شهيد ثانى وقتى قرار باشد در احكام فرعى 

بـه،توان در اصول اعتقادات كه جاى دليـل علمـى اسـت خبر واحد حجت نباشد، چگونه مى
 حجيت دليل ظنى همچون خبر واحد تن داد؟!

در3  جزئيات عقائد. حجيت
هـاى اصـلى عقايـد همچـون خداشناسـى، شمارى از صاحب نظران معتقدند ميان بنيان

و قيامت تفاوت شنا امام و جزئيات آنها همچون جزئيات عالم قبر و معادشناسى با تفاصيل سى
امـا در دسـته دوم تنهـا،و آگاهى را خواسـته شريعت از همگان علم،است. در دسته نخست

و اعتقاد قلبى را خواسته است. بنابراين و قطـع لازم در بنيان،التزام هـاى اصـلى عقائـد علـم
م و دليل ظنى و جزئيـات معـارف؛طلقاً حجت نيست حتى خبـر واحـد است امـا در تفاصـيل

و مقتضاى آن را تصديق كرد مى .توان خبر واحد را حجت دانست
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و بيان ضـرورت تحصـيل علـم در شيخ انصارى پس از تقسيم عقايد به دو دسته مذكور
د،دسته نخست و عقائـد، نخسـت و جزئيـات معـارف يـدگاه درباره دسته دوم يعنى تفاصـيل
 چنين آورده است:،دسته نخستيعني بر عدم حجيت خبر واحد در مخالفان را 

مى« گوينـد تصـديق آن واجـب نيسـت، اگر خبر ظن آور باشد ... اگر مقصود كسانى كه
[و التزام قلبى] به آن است ؛چه مانعى دارد كه در مورد خبر واحد تصديق واجـب باشـد،تدين

خ مىزيرا اين نيز نوعى عمل به و دلايلى كه تصديق عادل را واجب از شـمول،دانـد بر است
).275ـ1/274، همان(»اين دست از روايات ابا ندارد

تفـاوتى،كنـد اى كه بر حجيت خبر عادل ثقه دلالـت مـى از نگاه شيخ انصاري تمام ادله
در،ميان مضمون روايات قائل نيست تا بگوييم خبر واحد تنها در احكام فرعى حجت است اما

و عقائد فاقد حجيت است .معارف
:اللَّه خويى با تفصيل بيشترى به اين بحث پرداخته است. گفتار ايشان چنين است آيت

[و علم] عقـلاً لازم اسـت« بدون شك ظن متعلق به اصول اعتقادى در آنجا كه معرفت
زيرا بر چنين؛كند كفايت نمى)مثل معاد جسمانى(يا شرعاً لازم است)همچون شناخت الهى(

آن ظنى معرفت صدق نمى و با تحصيل . آيـد ... خروج از جهل به نور علم به كف نمـى،كند
و انقياد به آن لازم است و عقد قلب، تسليم اما اگر ظن متعلق به مسائلى باشد كه تنها تبانى

و صراط و حوادث روز قيامت و تفاصيل معاد و معرفت] مثل جزئيات برزخ و[نه علم و ميزان
و انقياد به آنها لازمaو تنها به استناد اخبار پيامبرنيست كه معرفت آنها لازم ... عقد قلبى

اى باشد كه حجيـت اگر ظن متعلق به اين مسائل از جمله ظنون خاصه،است، در اين صورت
[نظير خبر واحد] اين دليل ظنى حجت است يندبـ؛ آن با دليلى غير از انسداد ثابت شده است

و باور قلبى مانعى ندارد :1417 الاصـول، مصـباح خويي،( ...»معنا كه التزام به متعلق آن ظن
).238ـ 2/236

و تاريخى نيز اين چنين سخن به ميان آورده است:  آن گاه ايشان درباره مسائل تكوينى
به« آساينكه اما ظن متعلق به امور تكوينى يا تاريخى نظير ظن مان چنـين زير يا بالاى

و امثـال آن، اگـر بـا دليـل است يا ظن به احوال مردم قرن و چگونگى حياتشـان هاى پيش
[مثل خبر واحد] بر اساس مسلك ما در اين مسـائل حجـت اسـت  خاص داراى حجيت باشد

).239همان،( ...»
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و معارف اعتقادى تقسيم كرده آيت و اللَّه جوادى مسائل دين را به دو دسته احكام عملى
:اند معارف اعتقادى را نيز دو دسته دانسته

و يقـين اسـت؛ يعنـى در اصـل صـدور،.1 رواياتى كه در اركان سه گانه خود داراى جزم
و دلالت بر محتوا؛ به اين معنا كه از نظر سند، خبر متواتر يا محفوف بـه قرينـه  جهت صدور

و از نظر جهت صدور نيز قطعاً مى و از دانيم در صدد بيـ قطعى است ان معـارف واقعـى اسـت
و در دلالت نيز نص است نه ظاهر ايـن گونـه روايـات اگـر چـه.روى تقيه صادر نشده است

و حجت است ... . اندك است، ولى بر اثر يقين آور بودن آن، در معارف دين راه گشا
ب.2 و در نتيجه يقين آور نبـوده، لكـه رواياتى كه در اركان سه گانه مزبور فاقد يقين است

و گمان است. اين گونه روايات ناظر به سه بخش است :تنها مفيد ظن
و جهـنم و اصل وجود بهشـت در ايـن.اول: معارف اصول دين مثل توحيد، نبوت، معاد

و جزم در آن معتبـر  و يقين و اعتقاد به آن ضرورى است گونه معارف كه از اصول دين است
از اين رو، اين گونه از ادله نقلى در اين؛ن دست يافتتوان به يقي است، با ادله نقلى ظنى نمى

 بخش حجت نيست.
دوم: معارفى كه از اصول دين نيست تا اعتقاد تفصيلى به آنهـا ضـرورى باشـد، بلكـه ايمـان

و كار ساز است؛ مانند  و فرشـته. چيستي اجمالى درباره آنها كافى و قلم حقيقت عرش، كرسى، لوح
و يقين مجمل نه مفصل قانع شـود؛ بنـابراينتو در اين بخش انسان مى در ايـن،اند به علم اجمالى

و مفاد روايت ظنى را نيز در حد احتمال پذيرفت. موارد مى  توان به ايمان بسنده كرد
و آيات الهى در خلقت است هـا مانند اينكه آسمان؛سوم: معارفى كه بيانگر مسايل علمى

بس» رتق«و زمين در آغاز آفرينش  و سپسو وو» فتق«ته بوده گشوده شـده اسـت. اخبـار
و نه جزم علمى در آنها معتبر،رواياتى كه مبين اين بخش از معارف است نه ثمره علمى دارد

ولـى حجـت،است. در اين بخش نيز روايات غير قطعى در حد احتمال قابـل پـذيرش اسـت 
عمئزيرا ادله حجيت خبر واحد راجع به مسا؛تعبدى نيست و در مسـائلل و تعبـدى اسـت لى

جـوادي آملـي،(»توان كسى را بدون حصول مبادى تصديقى متعبد به علـم كـرد علمى نمى
).158ـ1380:1/156 تفسير تسنيم،

منطبـق،در اساس،هاى دينى پرداخته اللَّه جوادى كه با دقت به تقسيم آموزه ديدگاه آيت
و آيت ا با نگرش بر شيخ انصارى .ستاللَّه خويى
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دا،گفته هاى پيش در ميان ديدگاه باو قابل قبول استردديدگاه چهارم از نظر ما ترجيح
و،اين تفاوت كه اين دست از روايات كه ناظر به جزئيات معارف است در صورت صحت سند

و غير تقيه بودن از اقتضاي حجيت برخوردار خواهند بود التزام بـه صرف اما،صراحت دلالت
ص ورتي است كه با روايات ديگر يا معيارهاي پذيرش روايات نظيـر عـدم مخالفـت بـا آنها در

و عقل در تعارض نباشند.نقرآ

 يقين آوربه قرائن بودن محفوف با شرط حجيت.4

علامه طباطبايى معتقد است كه خبر واحد عارى از قرائن در زمينـه معـارف مطلقـاً فاقـد
دي،حجيت است. از نظر ايشان نى تنها روايات متواتر يـا آحـاد محفـوف بـه قـرائن در معارف

.حجت است
:ايشان در جايى چنين آورده است

يعنـى؛آور باشـد روايات آحاد از نظر ما حجت نيست مگر آنكه محفوف به قـرائن علـم«
امثـال اطمينان كامل شخصى ايجاد كند. اعم از آنكه اصول دين باشد يا تاريخ يا فضـائل يـا 

در؛حجت اسـت در آن است كه خبر واحد عارى از قرائن تنها فقه.آن زيـرا اطمينـان نـوعى
بيالميزانطباطبايي،(»حجيت روايت كافى است ).8/141 تا:،
مرحوم علامه معتقد است چون در روايات فقهى وثوق نوعى كـافى،بر اساس اين گفتار

يعنـى روايـات معـارف چـون خبر واحد عارى از قرائن نيز حجت است، اما در غير فقه،است
.تنها خبر متواتر يا خبر واحد محفوف به قرينه حجيت دارد،وثوق شخصى لازم است

:چنين آورده است،مرحوم علامه در بررسى رواياتى كه درباره سامرى رسيده
و جعل اخبار آحاد درعرصه« هايى غيـر از احكـام شـرعى معنـا اين روايات اخبار آحاد است

و ايـن ترتيـب اثـر، ندارد، زيرا حقيقت جعلِ تشريعى بار كردن اثر واقع بر حجت ظاهرى اسـت
چنان كه در احكام چنين اسـت. امـا؛زمانى ممكن است كه براى حجيت اثر عملى در بين باشد

[روايات معارف] اثرى در بين نيست تا بر جعل حجيت مترتب گردد ،مثـال براي؛درغير احكام
معناى جعل حجيت آن وجوب اتيان،ه باشد كه بسمله جزئى از سوره استهر گاه در روايتى آمد

معنـاى،اما اگر در روايتى آمده باشد كه سامرى مردى از كرمان بود،بسمله در قرائت نماز است
و ايـن حكـم  جعل حجيت آن اين است كه ظن به مضمون اين روايت را به منزله قطع بـدانيم

و ارتب و غير ممكن است ).206ـ14/205همان،(»اطى با تشريع نداردتكوينى



حج
ره
ست

گ
ت

ي
زه
مو
رآ

دد
اح
و
بر
خ

ها
ي

اد
عتق

ا
ي

19

ايـن اسـت: گوى شيطان بـا پيـامبران آوردهو ايشان بر همين اساس درباره روايات گفت
و بنيادين قابل اعتماد نيستند و در اين مسائل اصولى نيـز).8/66همـان،( روايات آحاد است

و پرواز هفت كوه در اثر تجلّ ى خداوند در ماجراى درخواست رؤيت درباره رواياتى كه از تطاير
گر چه چنين امرى امكان وقـوعى دارد است: خداوند از سوى بنى اسرائيل سخن گفته، آورده

. همچنين دربـاره)261همان،( شود با اخبار آحاد اثبات نمىاما،و از قدرت خداوند بدور نيست
را،ن آوردهرواياتى كه از كندن شهر لوط از زمين توسط جبرئيل سخن به ميا همـين ديـدگاه

بـه)212ـ ـ211ص(؛ ايشان همچنين در جلد دهم تفسـير 10/349همان،( ارائه كرده است
.)روشني دراين باره اظهار نظر كرده است

 آور اطمينان به قرائنبودن محفوف . حجيت با شرط5
خ هاي پيش نگارنده ديدگاه و معتقد است اگـر بـر واحـد بـا گفته را غير قابل دفاع دانسته

توان از آن به عنوان ديدگاه مختارمي از اين رو،؛همراه باشد، حجت است اطمينان آور قرائن
و با توجه به عدم انعكاس بسياري از آموزهياد كرد. نخست بايد دانست  هاي اعتقادي در قرآن

ات آحـاد ها در روايـات كـه عمـوم آنهـا را روايـ در برابر گستردگي بازتاب اين دست از آموزه
هاي ديني دهند، باور به عدم حجيت آنها به معناي تعطيل كردن بسياري از آموزه تشكيل مي

و بي پاسخ گذاشتن عموم پرسش  ها در اين زمينه است. در عرصه اعتقادات
و ضـلالت از سويي ديگر، با توجه به اهميت آموزه و نقشي كـه در هـدايت هاي اعتقادي

و نيز مردم بازي مي نظيـر جعـل( هـاي مختلـف در روايـات با توجه به راهيافت آسـيب كنند
و تصحيف و خطاي راويان ت)گسترده، سهو كيدأ، باور به حجيت مطلق روايات آحاد به معناي

 اند. هاي ناصوابي است كه به عمد يا خطا در متون ديني راه يافته بر صحت آن دست از آموزه
ج تفصيل ميان آموزه و زيي، با فرض امكان چنين تقسيمي، افزون بـر هاي اعتقادي كلي

دلايل قرآني كـه مانند آنكه مستند روشني ندارد، مخالف اطلاق ادله حجيت خبر واحد است؛ 
. آيـه3. آيـه نفـر؛2. آيـه نبـأ؛1ند از:ا عبارتكهه شده است،ئعموماً بر حجيت خبر واحد ارا

هـايي از مقبولـه . بخـش1و دلايل روايي: . آيه اُذُن خير؛5. آيه سؤال از اهل ذكر؛4كتمان؛ 
و تراجيح؛ عمر بن حنظله . روايات ارجاعيه كه به استناد آنها2و ساير روايات مربوط به تعادل

مردم را به مراجعه به برخي از اصحاب عالم خود براي پاسخگويي به مشكلات دينيbائمه
و حـرام؛ نظيـر3د؛ان ارجاع داده و روايـانِ آگـاه از حـلال . روايات ناظر به لزوم رجوع به علما

بـراي آگـاهي(و ساير روايـات»... اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواة حديثنا«روايت 
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، فرائد الاصولشيخ انصاري،؛ 456ـ 432تا:بي،ن الاصولقوانيقمي،ك:ر.،بيشتر از اين ادله
.)306ـ1/293تا:بي، الاصول�	كفاآخوند خراساني،؛ 436ـ1/237: 1419

 گذارد. گفته باقي نمي اطلاق اين ادله جايي براي تفصيل پيش،از سويي ديگر
علـم آور، ديدگاه علامه طباطبايي كه خبر واحد را مشروط به محفوف بـودن بـه قـرائن

 داند، از دو جهت مورد پذيرش نيست: حجت مي
با1 . عاري بودن خبر از حجيت ذاتي؛ زيرا پذيرش يك روايت مشروط به همراه بودن آن

و تنهـاردهـيچ نقشـي نـداش،قرائن علم، بدان معناست كه ماهيت ذاتي آن خبر در پذيرش
ت تر، بـا به عبارت روشن؛ ار استذگرثيأعوامل بيروني همچون موافقت با قرآن در پذيرش آن

و مداليل بيروني را كه از قرآن يا عقل برگرفتـه شـده،  چنين فرضي ما در حقيقت آن مفاهيم
و مفاهيم بازتاب يافته در خبر واحد را. مورد عمل قرار داده  ايم، نه مداليل

سـخن گفتـه از حجيـت خبـر واحـد از سويي ديگر، همه كساني كه به استناد ادله پـيش
آن بر اعتبار دروني آن پاي فشرده،اند، در حقيقت گفته زيـرا در ايـن؛انـد، نـه اعتبـار بيرونـي

وو آنان مـي هيچ نيازي نيست خبر واحدتبراي اثبات حجي،صورت توانسـتند اعتبـار قـرآن
 عقل را براي اعتبار سنجي چنين روايتي كافي بدانند. 

آور؛ چنان كه در مبحث گستردگي روايات علم . اندك بودن خبر واحد محفوف به قرائن2
ها به كليـات هاي اعتقادي آورديم، آيات قرآن در بسياري از اين دست از آموزه در زمينه آموزه

و تفصيل آنها را به روايات واگذار كرده است. پيداست با توجه به سكوت قرآن از  بسنده كرده
ر آحاد را محفوف به قرائن علـم آور دانسـت. توان اخبا بسياري از مسائل اعتقادي، چگونه مي

هـا در ايـن زمينـه، آيا قرائن ديگر همچون عقل با توجه به عجز در پاسخ گويي بـه پرسـش
 تواند اين چالش را برطرف سازند؟! مي

و شمول ادله حجيت خبـر واحـد بـه مـواردي كـه با توجه به مردود بودن ساير ديدگاه ها
ب ميه اطمينان عرفي  توان بر صحت ديدگاه پنجم پاي فشرد. دست دهد،

 نتيجه
مي آموزه.1 و معارف دين را ،)عقايـد( بينشـي هـاي آمـوزه توان به سه دسـته اساسـي ها
 تقسيم كرد.)احكام( كنشي هاي آموزهو)اخلاق( ارزشي هاي آموزه
گيرنـد: هـا را دربـر مـي هاي اعتقادي در يك تقسيم كلـي سـه دسـته از آمـوزه موزهآ.2

 معاد شناسي.و شناسي هاي خداشناسي؛ راهنما موزهآ
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ميقرآن ملاحظه.3 عنـوان قـانون شايسـته دهد كه اين كتاب آسماني چنان كـه نشان
و اسـت هاي كلي در مباحث اعتقـادي بسـنده كـرده، تنها به تبيين آموزهاستاساسي اسلام 

 است. بازتاب يافتهbها در روايات اهل بيت عموم اين دست از آموزه
مى.4 و خبر واحد تقسيم كنند. متواتر روايتى است كـه راويـان روايات را به روايت متواتر

 نيـز آنان بر دورغ عادتاً محال باشـد. خبـر واحـديآن در تمام طبقات به حدى باشند كه تبان
يعني راويان آن در همه يا يكـي از طبقـات در حـدي؛حديثي است كه فاقد شرط تواتر باشد

 كه تباني آنان بر دروغ محال باشد. نباشد
.خبر واحـد عـارى از قـرائنو خبر واحد محفوف به قرائنر دو قسم است:بخبر واحد.5

 آور؛ دو. قرائن اطمينان آور. : يك. قرائن علمشودميقرائن نيز به دو دسته تقسيم
خبـر واحـدت حجيحجيت خبر متواتر در تمام اقسام روايات مورد توافق همگان است..6

و اخلاقي در حوزه آموزه و نيـز حجيـت خبـر در صورتى كه همراه با قرائن باشـد هاي فقهي
 از نگاه عموم صاحب نظران حجت است. هاي فقهي واحد عاري از قرائن در آموزه

ديدگاه وجـود دارد: حجيـت پنج هاي اعتقادي . در باره حجيت خبر واحد در زمينه آموزه7
 بـه قـرائن بـودن محفـوف بـا شـرط حجيـت در جزئيات عقائد؛ حجيت مطلق؛ عدم حجيت؛ 

 اطمينان آور. به قرائنبودن محفوف حجيت با شرطو آور؛ علم
ا8 مى. و نيز از شيوه برخورد آنان با روايات آحاد چنين بر كهز گفتار برخى از اخباريان آيد

م و روايات معارف از نظر آنان  طلقاً حجت است. خبر واحد اعم از روايات فقهى
در.9 و مطلـق هاي اعتقادي، آموزهاز نگاه برخى از صاحب نظران و قطع لازم است علم

از نگاه شيخ انصارى كليه كسانى كه خبـر.ظنون خاصه از جمله خبر واحد فاقد حجيت است
 دانند، در زمينه اصـول اعتقـادات نيـز آن را فاقـد واحد را در زمينه اصول فقه فاقد حجيت مى

 دانند. حجيت مى
كه. 10 هاى اصلى عقايـد همچـون بنيانخبر واحد در شمارى از صاحب نظران معتقدند

و معادشناسى خداشناسى، امام و در شناسى و جزئيات آنها فاقد حجيت . استحجت تفاصيل
مطلقـاً فاقـد حجيـت،علامه طباطبايى معتقد است خبر واحد عارى از قرائن در زمينه معارف. 11

.است. از نظر ايشان در معارف دينى تنها روايات متواتر يا آحاد محفوف به قرائن حجت است
با نگارنده ديدگاه. 12 و معتقد است اگر خبر واحد  قـرائن هاي پيش گفته را غير قابل دفاع دانسته

يامي همراه باشد، حجت است؛ از اين رو، اطمينان آور د كرد. توان از آن به عنوان ديدگاه مختار
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ها نوشت پي
: 1366 الكـافي، اصول شرح ملاصدرا،:ك.ر روايت، اين مداليلاز بيشتر آگاهي براي]1[

«گويـدمي روايت اين تبييندر كاشـاني فيـض؛2/37  العلـوم إلـي إشـارة الأولان: قيــل:

 الـنفس آفـات علـم إلي إشارة والثاني الآخر، واليوم ومقربيه وصفاتهاالله معرفةمن الاعتقادية

» والحـرام الحـلال ومسـائل الشـرائع علم إلي إشارة والثالث الأخلاق، وتهذيب قواها وتعديل
).150ـ149: 1390،�����	 الأصول،يكاشانضيف:ك.ر(
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